
 

 ماهیت زمین بهشت و ارث بردن آن در قیامت
 

 نسرین انصاریان
 

 مدرس و پژوهشگر جامعه الزهراء

   

 :چکیده         
است که  طرح آن و پاسخ به شبهات آن در راستای مسئله معاد و چگونگی آن همواره  مورد توجه محافل علمی  بوده و هست ماهیت بهشت یکی از این مسائل   

 اقناع ذهن و تقویت ایمان مسلمانان دارای اهمیت است.

آیاتی که زمین را، ارث در این پژوهش تلاش شد با تدبر و تعمق در آیات قرآن و با تکیه بر روش تحلیل محتوائی انواع ارث بردن زمین در قرآن بیان و سپس تفسیر 

 کند، از دیدگاه چهار مفسر نقد و بررسی شود. بهشتیان بیان می

و آیاتی هم که آورد این بررسی این شد که ماهیت قیامت با دنیا تفاوت جوهری دارد و عقلا امکان این که بهشت اخروی همین زمین دنیوی باشد وجود ندارد دست

 اند.ه و برای تقریب به ذهن این گونه سخن گفتهرسانند از باب مجاز یا استعاررسد این مطلب را میدر نگاه اول به نظر می

وجود دارد که در اولی زمین را همین کره خاکی و در دومی آن را زمین  "المیزان"و  "انسان از آغاز تا سر انجام"در این رابطه اختلافی در کلام علامه در دو کتاب 

شود که و  مبنای علامه این است که ماهیت زمین بهشتی غیر از  زمین دنیوی است پس نمیداند، در این تحقیق ثابت شد که این اختلاف ظاهری بوده بهشتی می

 معتقد به ارث بردن همین کره خاکی باشد.

 واژگان کلیدی: انواع ارث، ارث بردن زمین، ماهیت بهشت.

 

 :مقدمه

یگر غیر از اسلام است ولی گاهی به ذهن برخی از انسانها اصل وجود آخرت با دلایل فطری، عقلی و نقلی مورد پذیرش همه مسلمان و حتی ادیان د   

 آید که زمین آخرت چگونه است؟حتی متدینین به دین اسلام این سوال پیش می

 اگر این مسئله به درستی پاسخ داده شود شبهاتی از قبیل این که:

 آیا بهشت مکان کافی برای همه انسانها را دارد؟

 عمر زمین بهشتی چقدر است؟

 زمین بهشتی نیز می چرخد؟ و...آیا 

 شود.شود و پاسخی عقلانی به سوال کننده داده میاصلا مطرح نمی

اند که ربط مستقیم برند سخنانی آوردهشود که بهشتیان زمین را به ارث میمفسران در لابلای تفسیر آیات مربوط به قیامت که در آن آیات بیان می

 دارد.به دید گاه آنها در مورد قیامت 

که همه آن آیات اشاره به یک شده ، و شاید در نگاه ابتدائی این گونه به نظر  آیدداده ناز هم تفکیک بردن زمین ارث انواع در برخی از تفاسیر    

 تواند همین ارض خاکی باشد.کند که زمین قیامت نمیمطلب دارد، ولی دقت در آیات این نکته را روشن می

رساند انجام شده این بوده که مفسر نظر خود را در راستای تفسیر ترتیبی  برخورد با  آیاتی که به نحوی ارث بردن زمین را می کاری که تا به حال در

برند همین کره خاکی است و یا آیا زمین بهشتی که انسانهای نیکوکار آن را به ارث می»گفته  و تاکنون تحقیقی به طور کامل در رابطه با این که 

 صورت نگرفته و این نوشته به دنبال رسیدن به این مطلب است.« خیر؟

 سوالاتی که در این راستا مطرح است :

 چند نوع ارث بردن زمین در آیات الهی مطرح شده است؟-

 تواند مادی باشد؟چرا ارث بردن زمین برای بهشتیان نمی-

 چیست؟ "المیزان"با  "جامانسان از آغاز تا سران "علت اختلاف ظاهری دیدگاه علامه در کتاب -

 . مفهوم شناسی:2

 :"ارض"معنی لغوی 

 در قرآن به کار نرفته است.این واژه جمع  ،رود و نقطه مقابل آن سماء استدر بالا باشد به کار می، به معنی هر شیئی که "ارض"کلمه   
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 492   ، ص 2ج،1426فیروز آبادی،  و   79 ص، 1، ج1404 ، ابن فارسو    73 ، ص1412، اصفهانى راغبو 1063   ص 3ج ،1410جوهری، ، )ر.ک: 

) 

 : معنی اصطلاحی خاصی برای آن ذکر نشده است."ارض"معنی اصطلاحی  

 : "وراثت"عنی لغوی 

 (863ص: ، 1412،  اصفهانى راغبو  235، ص8ج، 1410،  فراهیدى است. ) باقی ماندن شیئ و انتقال آن به دیگری بدون عقد قرارداد

 : " ارث"اصطلاحی  معنی

شود که خریدار مالک جنس و فروشنده مالک پول شوند مثلا خرید و فروش باعث میدر جامعه انسانی اموری موجب تبدیل در مالکیت شیء می

 کرد،می مورِّث قبلاً کند؛می پسر اکنون هم کردکاری که قبلًا پدر می،نیست، تبدیل در حوزه مالک است کیتدر ارث تبدیل در حوزه مالشود، ولی 

 .باشد وارث و مورث بین ای رابطه باید ضمن در کندمی وارث اکنون هم

 مواردی که در قرآن زمین به ارث برده می شود: .3

 سه نوع است: بنا بر نظر جوادی آملیاین موارد 

 ارث تکوینی که برای خدا است.-

أَنَّ الأرْضَ »کند و در پایان عالَم هم که وجود مبارک حضرت ظهور می «لِلّهِ یُورِثُهَا مَنْ یَشَاءُإِنَّ الأرْضَ »»برای انسانهای خاص ارث زمین در دنیا-

 «یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ

 .برند که بهشتیان می زمین در آخرت ارث- 

 . مادی نبودن ارث بردن زمین برای بهشتیان:4

 این که: ای دارد و آنتبیین این مطلب نیاز به مقدمه

 در قرآن دو نوع ارث آمده: 

 : در این نوع ارث:یا دنیوی مادّی ارث-الف

 است. ارتباطات سببی یا نسبیپیوند بین مورث و وارث -

 .رسد نمیرد چیزی به وارث نمی مورِّثتا -

 .است مشخصسهامش در قرآن و سنّت -

 .که قبلا از آن مورث بوده الان از آن وارث استمالی -

 معنوی: ارث-ب

 دارد. ارتباط بستگی به درجه بندگیپیوند در این نوع ارث پیوند مومن با خدا است پس میزان -

 .رسدنمیرد چیزی از مورّث به او نمی وارثتا -

 بستگی دارد. میزان خلوص اوسهم او از ارث به -

 گیرد.می انجام او خلیفه توسط الآن داد،ا که قبلاخداوند انجام میکاری ر-

 شود اعمال صالح آنان است.این که این ارث به آنها داده می علت-

اگر مشخص گردد که از نوع ارث بردن مادی و دنیوی است پس  بهشت قیامت ، همین باید نوع ارث بردن زمین بهشت توسط مومنان ثابت شود، 

از نوع معنوی است پس زمین بهشت غیر از این زمین دنیوی برند و اگر ثابت شود که این ارث بردن زمین کنونی است که مومنین آن را به ارث می

 شوند.است و مومنین زمین دیگری را با خصوصیات غیر مادی و غیر دنیوی متصرف می

ان بتوان سربرای رسیدن به این منظور آیاتی را باید بررسی کرد که در آن به نوعی به یکی از این انواع ارث اشاره کرده، و با دقت در آراء برخی مف   

 به نظر قطعی پیرامون آن ایه پی برد .

 بررسی آیات .4

 :69زمر:آیه -

 «ءَ بِالنَّبیِِّینَ وَ الشُّهَداءِ وَ قضُِیَ بیَْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَ وُضِعَ الکِْتابُ وَ جی و» 

 داند زیرا منبع نور آن را غیر از خورشید  دانسته بلکه قائل است که روشنائی زمین  در قیامت :زمین دنیا میطبرسی زمین قیامت را غیر از   

   .به عدل و داد-

 نوردیگری را خلق کرده . خداوند  یا بنا بر یک قول-

 (215، ص: 21ج، 1384طبرسى، :ر.ک ) شوند.ویا اشیا با نورى که از خداى تعالى کسب کرده روشن مى-
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دانند . هم اراده زمین کردن از چرخد به دلیل این که ایشان هم نور را استعاره از عدل میبر محور استعاره می نظرابی السعود در راستای این آیه،   

ه  امور متعدد باشد توان این آیه را تمثیلی برای وقایع در آخرت دانست چون در صورتی که وجه شببهشت را استعاره ، با توجه به قواعد بلاغت می

 (265و  264و  ، ص7ج، 1983،  ابوالسعود)ر.ک:   آید.تمثیل به شمار می

در بسیارى موارد به معنی نور حسى آمده،  "نور "کلمهمعنای کنند و معتقدند که در تفسیر این آیه ابتدا معنی نور را بیان می طبا طبائی علامه     

علامه سپس نظر چند تن از  کند،اش روشن مىنیز اطلاق شده است، زیرا ایمان و قرآن حقایقى را براى دارندهو در بعضى موارد بر ایمان و قرآن 

اشراق  "مراد از »: کندکند ونظر نهائی خود را این گونه بیان میمفسران را در رابطه  با اشراق زمین بیان کرده و آنها را به صورت مستدل رد می

ها، و ظهور حقیقت اشیا و بروز و ظهور واقعیت آن حالتى  است که از خصایص روز قیامت است، از قبیل کنار رفتن پرده  "زمین به نور پروردگارش

  «.اعمال

عبارت است از ظهور آن به وسیله نور، ....پس اشیا در آن روز با نورى که از خداى تعالى  اشراق هر چیزى» علامه در بیان دلیل نظر خود آورده:     

 (448، ص: 17ج، 1374طباطبایى،  : ر. ک)«  شوند.سب کرده اند روشن مىک

و هیچ اشاره  رسانددر قیامت، جهان با نور پروردگار روشن استمی «رَبِّها بِنُورِ الأَْرْضُ أَشْرَقَتِ وَ»اند که جوادی آملی نیز تنها به یک نکته اشاره کرده   

 کند.ای به این که زمین بهشت در چه مکانی است نمی

شود نتیجه: کاملا مشخص است که آیه در مورد قیامت است و هیچ یک از مفسران )تا حدی که بررسی شد( زمینی را که در بهشت به ارث برده می  

 اند.را همین کره خاکی ندانسته

 :74آیه زمر:-

 «الْعَملِِین أَجْرُ فنَِعْمَ  نَشَاءُ حَیْثُ  الْجَنَّةِ مِنَ نَتَبَوَّأُ الْأَرْضَ أَوْرَثَنَا وَ وَعْدَهُ صَدَقَنَا الَّذِى لِلَّهِ الْحَمْدُ قَالُواْ وَ»

بت امر ایشان است و داند وعلت این که به عنوان ارث از آن یاد کرده این است که بهشت عاقرا زمین بهشت می« وَ أَوْرَثَنَا الأَْرْضَ» طبرسی مراداز   

 .برندکند که به این دلیل لفظ میراث آمده که که ایشان زمین بهشت را از اهل آتش به ارث مىاز یک قول نیز بیان می

براى هرشخصی هم در بهشت و هم در دوزخ منزلى است ولی کافر وارث منزل »اند که از پیغمبر )ص( نقل کردهاصل روایت از این قرار است که   

 (222  ،ص 21، ج1384طبرسى، ر.ک ) گردد.مؤمن در دوزخ  و مؤمن وارث منزل کافر در بهشت می

پاداش آنها در آخرت به عوض اعمال صالحشان است، یعنی ارث بردن بهشتیان معتقد است که مراد از داند و را نیز استعاره می آیه ابی السعود این   

 (264  ،ص  7،ج1983 ، :ر.کثمره اعمال خود را به ارث بردند. )

شوند. و مراد از ارث .....زمین بهشت است، یعنى همانجایى که بهشتیان در آنجا مستقر مى"أرض "  مراد از کلمه »: نظر علامه نیز این است که   

ولى  دادن بهشت، این است که: بهشت را برایشان باقى گذاشت، با اینکه در معرض آن بود که دیگران آن را ببرند و یا حد اقل شریک ایشان شوند،

است  "منها "به جای  "مِنَ الْجَنَّةِ "ا از دست دادند و به اینان منتقل گردید.دلیل علامه آمدن  آن دیگران )در اثر گناه و شرک( سهم بهشت خود ر

همین زمین  "ارض "همان بهشت است.  وتفسیر کسانی را که قائلند مراد از "أرض "را معنا کند و بفهماند که منظور ما از "ارض "برا ی این که واژه 

، 17ج، 1374طباطبایى،  :ر.ک)«. اینکه آن را توجیه کنند، و بگویند بهشت عبارت است از آخرت همین زمین دنیا پایه، می داند مگردنیا است بى

 (453تا ص 451ص: 

برد که حاکمیت شود، و انسان به این حقیقت پی میبساط این زمین برچیده می جوادی آملی معتقدند که آیه در مورد آخرت است و در آخرت هم   

 «غِطاءَک عَنْکَ کَشَفْناَ»بیند چون ار است هر چند الان هم در دست اوست ولی انسان نمیگدست پروردزمین در 

روایت هم سرّش آن است که خدای سبحان انسان را با فطرت و عقل آفرید و پذیرند و معتقدند که ایشان اصل روایت گفته شده در مجمع را می  

رسد به بهشت می هاگر راهِ خیر را طی کرد صراط مستقیم را پیموددارد، او دارای دو راه است پس دو هدف هم  فرستاد ورا و وحی )ع( برای او انبیا 

رسد برای اینکه شود و اگر دوزخی شد منزل او در بهشت، معطّل نیست به بهشتیان دیگر میو اگر از صراط مستقیم منحرف شد به دوزخ منتهی می

کنند ولی اگر کسی دوزخی شد منزلِ دوزخیِ الهی را دریافت می ٴعطیّه برابر، چندین بینندمی را خود اعمال پاداش اینکه از گذشته هاغالباً بهشتی

 مخصوص  دوزخیان و کیفر تبهکاران است که جزا, وفق عمل است بیشتر نیست. "جزاء وفاقا"او را به دیگری نخواهند داد 

، خداست خلیفه و محبّ که کسی که است آن برتر هایدانند، و حرفرند ولی آنها را حرفهای میانی میپذیعلامه جوادی گرچه این روایت را می  

 برد.بهشت رابه ارث می

 اند.نتیجه: هیچ یک از مفسرانی که نظرشان در این آیه بررسی شد زمین بهشت را همین کره خاکی  ندانسته

 : 11و 10مومنون:آیه -

 «أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُونَ  الَّذینَ یَرِثُونَ الفْرِْدَوْسَ هُمْ فیها خالِدُونَ »
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در این جا مراد است ولی طبرسی  از این زاویه نگاه کرده که ارث بردن به   " بهشت"اندکه وراثت هم عقیده  طباطبائیطبرسی وعلامه در این آیه   

، ص: 17، ج1384، طبرسى،  :ر.ک ) مه از این زاویه که فردوس براى مؤمنین باقى و همیشگى است .معنی  بدون زحمت به دست آوردن است  و علا

 (13، ص: 15ج،  1374طباطبایى،و   34

 (126، ص: 6ج، 1983،  ابوالسعود ر.ک: . )دانداما ابی السعود  این آیه را هم استعاره می   

آید و باید تلاش آید بلکه با ارث به دست میاین است که بهشت با کسب به دست نمی "أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُونَ  "جوادی آمای معتقدند که مراد از   

 آن پیوند منشا این ارث است.زیرا کرد برقرار کرد تا با خدا پیوند 

 نتیجه:در این آیه اصلا بحثی در مورد این که بهشتِ به ارث برده شده، زمین باشد نیست.

 :15 :ل عمرانآآیه -

 «قُلْ أَ أُنَبِّئُکُمْ بِخَیْرٍ مِنْ ذلِکُمْ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ  »

و تمایلات او یکی است با این تفاوت که در آخرت زوال  هاکند و آن این که شرایط انسان در دنیا و آخرت و خواستهعلامه به نکته جدیدی اشاره می  

مادی کره خاکی را  بتوان از این گفته ایشان به این نتیجه رسید که بهشت آخرت به نوعی شبیه این زمین است ولی زوال و تغییراتِ نیست شاید 

 ندارد.

را از دار فانى دنیا به دار بقا منتقل کرد، و خلود و جاودانگى برایش نوشت، ....این انتقال و خلود، ابطال انسان وقتى خدا »کنند ایشلن بیان می    

تواند باشد بلکه اثبات وجود دنیایى او است، هر چه بود حالا هم همان است، با این تفاوت که در دنیا در معرض دگرگونى و زوال بود، وجود او نمى

هاى دنیا عبارت بود از شهوت جنسى، و لذت طعام، و شراب، و لباس، و مسکن، و همنشین و مسرت و دارد، ....چون نعمتولى در آخرت دگرگونى ن

ها خواهد بود.پس انسان آخرت هم همان انسان دنیا است، ما یحتاج آخرتش هم همان ما یحتاج دنیا شادى و امثال اینها، در آخرت هم قهرا همین

تنها و مقاصدش هم همان مطالب و مقاصد است،  له استکمالش بوده همان در آخرت هم وسیله استکمال او است، مطالباست، آنچه در دنیا وسی

 ( 172، ص: 3ج، 1374، طباطبایى )«  فرقى که بین دنیا و آخرت است مساله بقا و زوال است.

 تفاسیر دیگر نیز بررسی شد ولی مطلبی که فائده ای برای این بحث داشته باشد نداشت.   

های انسان هست ولی به دلیل این که تفاوت ما هوی با هم دارند، امکان این نتیجه: شباهاتی بین زمین دنیا و آخرت  از جهت بر آوردن خواسته   

 که زمین بهشت همین زمین دنیا باشد نیست. 

 : 55:نور یه :آ -

 «وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ  وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ »

و  165ص ،13ج ،1384، ،. طبرسىر.ک ) .دندانمرحوم طبرسی وعلامه طباطبائی  ارث بردن زمین را مربوط به زمان حکومت ولی عصر)عج( می   

  ( 215، ص 15ج، 1374، طباطبایى 

اند مانند پادشاهان، همان طور که خدا بنی اسرائیل را بعد از داند که خلیفه در روی زمین شدهرا کسانی می« لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ »ابی السعود 

 (190، ص 6،ج1983، ابوالسعود،  فرعون خلیفه مصر و شام کرد.)ر.ک:

کل زمین نیست ممکن است که مصادیق دیگری هم "ا رض"این نکته را اضافه فرمودند که اگر مراد از  ،علامه جوادی آملی  ضمن پذیرش این امر   

 داشته باشد واگر مراد کل ارض است مصداق آن حضرت حجت)ع( است. 

 رساند و ربطی به قیامت ندارد.نتیجه: این آیه خلافت در روی زمین کنونی را می    

 : 48ابراهیم:آیه -

 «یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ »

رساند، که ماهیت زمین الف و لام عهد است و آیه این مطلب را می "السماوات "مهدر هر دو جا و در کل "الارض "در کلمه "الف و لام"ظاهرا      

شود گیرد وباعث مید که در آخرت تحولی عظیم در کره خاکی صورت مینکند.این آیات و آیات دیگر در این راستا به این مطلب اشاره دارمیتغییر

 در آن تغییر جوهری ایجاد شود. 

کنند و دوم این کند که در این راستا چندین قول را بیان میاول این که صورت و هیئت زمین تغییر می باره دو قول آمده: درمجمع البیان در این  

 (157، ص: 13، ج1384، طبرسىر.ک ) شوند.که  زمین و آسمان، بزمین و آسمان دیگرى تبدیل مى

شود. یعنی  مین به غیر خودش تبدیل میزولی در آیه مراد این موارد نیست بلکه  به نظر ابی السعود تبدیل گاهی در ذات و گاهی در صفات است    

، 1983،ابوالسعود،  : ر.ک) کند.کند بلکه ماهیت و جوهره آن تغییر میتنها ذات زمین که شامل کوه و دشت و سیزه و ....است و صفات آن تغییر نمی

 (61  ، ص5ج
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دیگر،   آیات »کنند که ایشان بیان می روشن شدن زمین به نوری غیر از نور آفتاب استقابل توجه مسئله طباطبائی معتقدند در این آیه علامه    

چون پر واضح است که روشن شدن زمین به نور پروردگارش غیر  دهد که ربط و شباهتى به نظام معهود دنیوى ندارد،مانند روایات از نظامى خبر مى

 (133تا ص 128، ص12ج، 1374،  طباطبایى )« از روشن شدن به نور آفتاب و ستارگان است. 

پس در قیامت  شود به بدنی که هیچ اثری از آثار بدن مادی در آن نیست،این بدن تبدیل میعلامه جوادی آملی نیز همین عقیده را دارندکه      

 قابل توجیه نیست.  ابدیت با بدن مادی،چون را نداشته باشد،.  دنیوی کدام از آثارباید از خاکی برخیزد که هیچ انسان

 خلاصه دلایلی که آورده اند از این قرار است: 

 توان از زمین کنونی گرفترا نمیه این شهادت مسلم است ک ،دهددر قیامت  زمین شهادت میآیاتی در قرآن دلالت دارند بر این که  دلیل عقلی:   

 ، پس عقلا باید زمینی غیر از زمین کنونی باشد.از باب تمثیل هم نیامده  در این ایات 

وَ الأَْرْضُ جَمیعاً قَبْضَتُهُ  » 67 :و زمر « یوَمَْ تبَُدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الأَْرْضِ وَ السَّماوات »10 :ابراهیم کنندیه استدلال میآعلامه جوادی به دو  دلیل نقلی:   

 «یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ السَّماواتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمینِه

 ؛«إلی أرضٍ لَم یُعصِ علَیهَا»شود آورند که زمین تبدیل میروایاتی می «الْأَرْضِ  غَیْرَ الْأَرْضُ تبَُدَّلُ یَومَْ » در ذیل آیه: 

 تواند زمین کنونی باشد. پس نمیشود.کرده و به غیر خودش تبدیل میدر آخرت زمین تغییر اساسی : نتیجه 

   

   

  :105نبیاء:آیه ا

 «وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ»

 دانندکه بدست امت محمد )ص( خواهد افتاد.را بنابر یک قول زمین بهشت  و بنابر قول دیگر زمینی می "ارض"طبرسی  و ابی السعود مراد از   

 (89، ص 6ج، 1983،  ابوالسعودو  172، ص: 16ج،1384، طبرسىر.ک )

شود و برکات زندگى در زمین می، از دیگران به صالحان منتقل زمین  بر منافعتسلط علامه معتقد است که مراد از وراثت زمین این است که    

 .مختص ایشان شود، و این برکات هم دنیایى است وهم اخروى 

در مورد اعاده بود چون بعد از اعاده آن آیه اند که اند آن را عطف به آیه قبلی کردهنى که آن را به وراثت آخرتى اختصاص دادهامفسر ایشان معتقدند  

 ماند.دیگر زمینی باقی نمی

از نظر  علامه معتقدند که باشد وراثت دنیوی است که هر دو احتمال در این جا هست 94  هدر آی« فمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ»َبه آیه و اگر عطف 

 (468ص  تا 466، ازص14ج، 1374طباطبایى،ر.ک ) سیاق قول دوم بهتر است.

 موضوع بخورد در آن یافت نشد.نیز بررسی شد و مطلبی که به درد این  128:و اعراف  22 :رعدآیات 

معرفی کرده  "ارض"نتیجه بررسی آیات:  در برخی آیات پاداش بهشتیان به عنوان ارث مطرح شده که با توجه به آیاتی که این ارث بهشتی را      

شتیان قرار می گیرد، غافل از این این شبهه ایجاد شده که مراد در آن آیات هم این است که همین ارض دنیوی با تمام خصوصیات آن در اختیار به

ام داده برای که در آیاتی هم که این گونه به نظر می رسد تشبیه و یا استعاره صورت گرفته زیرا آنچه به دنبال اعمال صالحه ای که انسان در دنیا انج

 او حاضر می شود تشبیه شده به ارث ، که وجه شبه  آن به دنبال هم آمدن است .

 "المیزان "با  "الانسان  از آغاز تا سرانجام"علامه در کتاب . مقایسه نظر 6

؛ استفاده «منهاو اورثنا الجنّة نتبوّأ » در صورتی که جا داشت بفرماید: « مِنَ الْجَنَّةِوَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ » 74در آیه زمر:  "الجنَه"علامه از آمدن   

بیان خود آورده است ولی این  مویدرا بعنوان « اش وفا نمودخداوند به وعده»ای بین زمین و بهشت وجود دارد و سخن بهشتیان که کرده که رابطه

 دانند.ای است،این مطلب این توهم را ایجاد کرده که ایشان زمین بهشتی را همین زمین دنیوی میرابطه را مشخص نکرده که مراد چگونه رابطه

 کند.اند و بیانات ایشان در المیزان این توهم را رفع میت بعدی که ایشان در ادامه همان مطلب آوردهدقت در آیا 

اند که زمین در آخرت تغییرات چشم گیری دارد به طوری که منجر به تبدیل آن به زمین دیگری ایشان  در ادامه مطلب، آیاتی را ذکر کرده

 (197، ص 1388  ،طباطبایى ) همین زمین دانست.  توان زمین اخروی را عیناشود.پس نمیمی

شود که مراد علامه این نبوده که زمین بهشت عینا همین زمین دنیوی و مادی است چون تحول از بررسی  آیات مشابه در المیزان نیز مشخص می 

ها در دنیا است لذا بیان کرده که نزدیک به  خواستهماهوی در آن پدید آمده ولی به دلیل این که خواسته ها و مطلوبات انسان در بهشت بسیار 

 ای بین زمین و بهشت هست  که برای تقریب به ذهن  در قرآن به این صورت آمده است.رابطه

 نتیجه گیری:

 است. سخن به میان آمده "ارث بردن زمین  "در آیاتی از  قرآن پیرامون   
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بحث در آن آیات، مالکیت مطلق خدائی بوده که  مبحثی کلامی است و محل بحث در این مقاله  در یک قسم از آن،  خدا وارث زمین است که محور 

 نیست.

کند که زمین به مومنان در دو جا،  قرآن از ارث بردن زمین توسط انسان صحبت کرده یک جا مربوط به ارث بردن زمین در دنیا  که در آن بیان می 

 ولی عصر)ع( است و یک جا ارث بردن زمین بهشت توسط مومنان راستین.رسد و مصداق اتم آن حکومت راستین می

 تواند  همین کره خاکی باشد.با توجه به تحول جوهری که زمین در آستانه قیامت دارد، مراد از ارث بردن زمین بهشت در قیامت نمی  

های او در های انسان در قیامت شبیه خواستهه چون خواستهیا از باب استعاره  است و یا به دلیل این است ک "ارث بردن زمین بهشت"سخن از 

 گفته شده است.  "ارض"همین کره خاکی است برای تقریب به ذهن 

 به هر حال کیفیت بهشت اخروی مادی نیست و ارث بردن در آن هم از نوع  مادی و دنیوی نیست .

داند ولی با را همین زمین دنیوی می "جایگاه بهشت"رسد نگاه ابتدائی به نظرمیدر  "انسان از آغاز تا سرانجام"علامه طباطبائی هرچند درکتاب 

         مسلما مراد ایشان این نبوده است .                                                                          "المیزان"توجه به دیدگاه ایشان در مورد ماهیت غیر مادی قیامت و نظرات ایشان در 
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